
وقتي طرف معامله شما باشيد
علي مهر 

ــلام اكبرآقا، چند كيلو از اين برنج  ــد: س مرد وارد مغازه ش
خوب ها براي ما بكش.

ــت.  ــناخت. وضع چندان خوبي نداش ــال، مرد را مي ش بق
ــه برنج يا برنج هاي ارزان  قيمت مي خريد.  ــه لاش هميش
ــا رفت. چند  ــراغ همان نوع برنج ه ــه س بقال مثل هميش
پيمانه توي كيسه پلاستيكي ريخت و روي ترازو گذاشت. 
ــم هاي مرد گشاد شد صورتش  ــه برنج، چش با ديدن كيس

برافروخته
 ـ اين چه برنجي است مي گذاري؟!

بقال جا خورد: ب...برنج...هميشگي...
ــينj مي خواهم. براي نذري  ــن برنج براي امام حس ـ م

امام حسين از اين برنج ها مي دهي!؟ 
گفتم برنج خوب، بهترين برنج را بكش. 

صداي مرد مي لرزيد. رنگ به چهره بقال نبود. 

ـ آقا بي زحمت همين بغل ها پياده مي شوم... بفرماييد.
ـ بفرما، امشب پولي نيست، صلوات بفرست. 

ــربت كنار خيابان ايستاده و به دسته عزاداري نگاه مي كرد. بيش  ــيني پر از ليوان هاي ش مرد با س
ــت. با رگه هايي از سفيدي در موهاي سر و چند تار سفيد در سبيل هايش. حالا  ــال داش از چهل س
دسته عزادارها به مقابل او رسيده اند. يك يك از جلويش رد مي شوند، يا حسين مي گويند. زنجيرها 

را بالا مي برند و بر شانه خود مي كوبند. 
 jبفرماييد... بفرماييد... اجرتان با امام حسين

ــك عزادارها نگاه  ــيني را جلو گرفته بود و به چهره تك ت ــت. س ــوزي از التماس داش صدايش س
مي كرد. تا آخر دسته سه نفر بيش تر شربت برنداشتند.

ــاله تا هفت هشت ده ساله.  ــته از سه چهار س ــيده بود به بچه هاي كوچك ته دس  حالا ديگر رس
آنها هم ميل نداشتند. يك يك از جلويش مي گذشتند بي آن كه دست دراز كنند و ليواني بردارند. 

jـ بفرماييد... اجرتان با علي اصغر
ـ سومين نفر پسر تپل هفت هشت ساله اي بود نگاهش به سيني بود. شايد...

مرد قدم تند كرد: بفرماييد...
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بيداد مي كند
خشكسالي

روي لب ها 
يا باب الحوائج

دلم شور مي زند 
وقتي 

جام دلش 
از خدا پر شد 

حر شد 

عاشورا
به نيمه رسيده 
دلم شور مي زند

براي زينب

آب و خاك و آتش
همه بودند 

يار مانده بود 
رد خون را با خاك بپوشاند 

يا به آب بزند 
و باز آيد 

سمت آتشِ روي لب ها 

جار زد 
تنهايم 

سكوت كرد 
و سرخ شد تا ابد 

خاك... 

عين 
شين 
قاف 

زير سم اسب ها 
روي دست خاك 

ماه در آب 
تاب مي خورد
اين تصوير 

از كجا آب مي خورد 

«گنجشك ها 
بهشت را مي فهمند»
وقتي بين الحرمين را 

بال بال مي زنند 

غريبي نكند با سايه 
چه كند 

آفتاب گردان 

چشم خانه روشن 
ماه كامل است 

در تنور 

بهشت؟ 
نه!

محشر است 
كربلا 

طاقت نداشتيم
راز بزرگ را 

بريده
بريده 

افشا شد 
حسين 

مثل آب 
يك هجا بيش تر نداشت 

عمر كودك رباب 

مي آيد و مي رود 
آرام 

از حافظ تصفيه خانه 
ولي 

بوي خون مي دهد هنوز فرات
قطعه 
قطعه

وقتي 

رقيه نديري 
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